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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

967

893

17

635

9178
146

35

483

548

67

152

47516

4987

429

9178

59867

279

81

971

5123

62

38

94137

84

23

7641

364

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

 

9 5 4 6 3 1 8 2 7
2 7 8 4 9 5 6 3 1
3 1 6 7 2 8 5 9 4
6 3 2 8 4 9 1 7 5
4 9 5 1 6 7 2 8 3
1 8 7 3 5 2 9 4 6
8 6 1 2 7 3 4 5 9
7 4 9 5 8 6 3 1 2
5 2 3 9 1 4 7 6 8

2 4 7 9 8 6 3 5 1
1 6 3 2 5 7 8 9 4
8 5 9 1 3 4 2 6 7
5 2 4 6 9 3 7 1 8
3 1 6 7 4 8 9 2 5
7 9 8 5 1 2 6 4 3
4 7 1 8 6 9 5 3 2
6 8 5 3 2 1 4 7 9
9 3 2 4 7 5 1 8 6

آسان
8 1 5 2 3 6 7 9 4
4 7 6 9 1 8 5 2 3
2 9 3 4 7 5 1 6 8
5 3 2 6 4 9 8 1 7
7 8 4 5 2 1 9 3 6
9 6 1 7 8 3 4 5 2
3 5 9 8 6 7 2 4 1
1 2 7 3 9 4 6 8 5
6 4 8 1 5 2 3 7 9

متوسط
8 2 9 7 3 5 1 4 6
5 4 7 1 6 9 2 3 8
6 3 1 8 4 2 7 5 9
7 1 5 6 2 3 9 8 4
9 6 4 5 1 8 3 2 7
3 8 2 4 9 7 6 1 5
4 9 8 2 7 1 5 6 3
2 7 6 3 5 4 8 9 1
1 5 3 9 8 6 4 7 2
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   افقي: 
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2- شـــبنم- کفـــش لاســـتيکي-.... بادام 
است نوه مغز بادام

3- شيوه، روش- آماده کردن- از يک پدر و مادر
4- حلقوم- پدر فرنگي- کشت باراني- رقص بيگانه
5- يک مجموعه کامل- بخشش‌ها- تشت سفالين

6- غذاي محلي »اردبیل«- خرده سنگ‌هايي که به‌علت 
جابه‌جايي يخچال‌هاي طبيعي بر جاي مي‌مانند- عيب 

و نقص
7- پيمودن طريقت-‌سازي زهي- از فراعنه مصري

8- کلمه ندايي شاعرانه!- درس حساب- مخفف از آن
9- تـــرس مرضـــي- پيشـــين- رئيس‌جمهـــوری ابدي 

»کره‌شمالی«
10- رود اروپايي- سرچشمه‌ها- ضد »بيرون«

11- حدت- ملي پوش ايراني تيم »العربی« قطر- نفس 
خسته

12- خشک شدن- يخ- يار دشت!- ماهي عرب
13- بها- پزشک عاليقدر ايراني- رازها

14- شک و گمان- گياه ضد رماتيسم- پارچه زخم بندي
15- بناي تاريخي و ارزشمند »تبریز« واقع در باغميشه- 

بزرگراه

 عمود ي: 
1- شرکتي که در زمينه ارائه خدمات گردشگري فعاليت 

مي‌کند- فتنه
2- دريچه‌اي در کاربراتور- شهري تاريخي در »فرانسه«- 

شهر »دوچرخه«
3- با »یللی« آید- ضد »بیدار«- شتافتن

4- جيران- ظرف پوســـتي آب- سرزمين »سبا«- شبکه 
تلویزیونی

5- اوليه- طرد شده- ترمز چارپا
6- تخم مرغ فرنگي- کيفيت برتـــر صدا- مارکي بر لپ 

تاپ
7- بيمارستان »تهران«- ته نشين شونده- بي‌جنبش

8- جاپايي نردبان- فقير- پارچه زربفت
9- نـــام »مظاهـــری« گلر اســـتقلال- ســـخنران- همراه 

»قافیه«آید
10- اجاق برقي- دست به کاري زدن- امر به ساييدن

11- قلب دوم!- آمرزش- اثر زنده ياد »شجريان«
12- ماه فوتبالي- پدر ترکي- جهت- خمره
13- درويش- خياطخانه- رؤياي تشنه لب

14- رودی در »آلمان«- معما چو حل گشـــت.... شـــود- 
بدرستي که

15- عدد قرن- درباره خوب و بد حرف يا کاري فکر کردن 
و سنجيدن

   افقي: 
1- درختي گرمسيري- نوعي فشفشه

2- آهنــگ موزون- وســيله خياطي- 
اطراف

3- پايدار- پول »روسیه«- نوعي بازي شبيه شطرنج
4- جــاي تحصــن- کلمه شــرط- فيلســوف »آلمانی«- 

منگ
5- همسر »اسکارلت«- بالاتر از بقيه- بمب مخرب
6- آراسته- نقاش برجسته اروپايي- شهر»پينوکيو«

7- پاســتاي حلقــه‌اي- هتلــي در »آنتالیــا«- يک روش 
تصميم‌گيري گروهي

8- بهره وام- نوعي قايق- محيط اطراف
9- رفاقت- چرم- مجراي آب

10- ترديد- ليگ فوتبال ايتاليا- ساختمان فرو ريخته
11- جزيــره‌اي به شــکل ذوزنقــه در »هرمزگان«- کشــور 

آسيايي- آب در لغت محلي
12- ضلعــي در مثلــث- انگشــت برجســته- مردمک 

چشم- ثبات
13- جمع خادم- اميد به خدا- اصطلاحي در فوتبال

14- جمع مصيبت- سمبل- يکنوع قايق سبک
15- دانش »نوروساینس«- خودرويي لوکس

 عمود ي: 
1- نويسنده »کسب و‌کار خانم وارن«- همراهی عرب

2- زيرکي و هوشياري- نوعي چرم- مهارت
3- جوانمردي- تفاله چغندر- زيرزميني در عمق زياد

4- پرتاب ســنگ- کامــاً محرمانه- يک نفره- گوســفند 
ماده

5- از وسايل بازي- پسر »کیقباد«- بهابرگ
6- سيلي- تو در تو- سياهه

7- پارســنگ ترازو- نام کوچک »امام اوغلو« فيزيکدان 
ترکيه‌اي- کشور آفريقايي

8- واحــد پول »کوبا«- شهرســتانی در »برزیل«- مربوط 
به تعداد 

9- ميوه زرد گلابي شکل- سنگ انداز- بدون آستر
10- زمام اسب- فالگيري- لبه شمشير

11- راست و افروخته- سد »جاجرود«- خوراک کفش
12- مايــع حيات بخش بدن- همراه »هــرج« آيد- اثاثيه 

خانه- رنگ آرامش
13- مجال- تفسير کننده- شهری در »آذربايجان شرقي«

14- هافبک سابق »استقلال«- قانع- پیروی
»خواجــه  کتــاب  بيــرون-  جانــب  از  دهــان  گــرد   -15

رشيد‌الدين فضل‌الله شريف«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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تحریریه 57
تکاپوی خبرنگاران در روزهای پر تب و تاب انقلاب

فریدون صدیقی: 
من گزارش نویس 

میدان ژاله بودم. 
وقتی به میدان 

رسیدم همه درحال 
فرار بودند. همراه 

یکی از زخمی‌ها 
به درمانگاه 

رفتیم. تعدادی 
از مجروحان را با 

وانت به درمانگاه 
آوردند. مردم از 

خانه‌هایشان پتو و 
الکل می‌آوردند. 
اولین بار بود که 
خون می‌دیدم. 

سعی کردم 
مشاهداتم کامل 

باشد. بعد برگشتم 
روزنامه گزارشم 
را بنویسم. وقتی 
اتفاقات را برای 

همکاران توضیح 
می‌دادم بیهوش 

شدم. تا آن روز 
کشت و کشتار ندیده 

بودم

آنهــا را به همان حــال رها کنم. تحریریه 
روزنامه‌ کیهان مثل خیابان‌ در تب و تاب 
بود. گاهی اوقات روزنامه به چاپ پنجم 
هــم می‌رســید و بعضی روزهــا خودمان 
روزنامــه را در خیابــان بین مــردم توزیع 
می‌کردیــم. تحریریــه در اختیــار انقلاب 
بــود و همــه خبرنــگاران بــه هــم کمــک 

می‌کردند.«
رســیدن تیــراژ روزنامــه کیهــان بــه یــک 
میلیون نسخه یکی از اتفاق‌های ماندگار 
جامعه مطبوعاتــی ایران اســت. بلوری 
از میلیونی شــدن تیراژ کیهان در روزهای 
منتهی به انقــاب 57 این‌گونه می‌گوید: 
»آن روزها همه در انتظار عکســی از امام 
خمینی)ره( بودنــد. تا آن موقع خیلی از 
مردم چهره امام را ندیده بودند. ما یکی 
از خبرنــگاران را به همــراه عکاس به قم 
فرستادیم تا شاید عکسی از امام)ره( پیدا 
کنند اما موفق نشدند. ناامید نشدیم و از 
طریق فرزند آیت‌الله خوانساری عکسی 
از امــام که در کتابی در عراق چاپ شــده 
بود پیدا کرده و چاپ کردیم. بعد از چاپ 
عکــس امــام)ره( تیــراژ روزنامــه به یک 
میلیون نســخه رسید. مجبور شدیم پنج 

بار تجدید چاپ کنیم.«
اســتاد  صدیقــی  فریــدون  نــگاه  از 
شــورای  دوره  آن  در  روزنامه‌نــگاری 
سردبیری و کسانی که در جایگاه مشورت 
قرار می‌گرفتند ذهن نظام‌مندی داشتند 
و با پدیده مدیریت بحران در عرصه خبر 
و اطلاع‌رسانی کاملاً آشنا بودند. صدیقی 
کــه در روزهــای انقــاب خبرنــگار کیهان 
بــود بــه روند پرشــتاب ایــن روزها اشــاره 
می‌کنــد و می‌گویــد: »انقلاب اســامی با 
چــاپ یــک مقالــه در روزنامــه اطلاعات 
شــروع شد و بعد با تظاهرات قم و تبریز 
ادامــه پیــدا کرد و رفته رفتــه این ذهنیت 
در میــان روزنامه‌نــگاران شــکل گرفــت 
که بایــد خودشــان را برای تهیــه گزارش 
در روزهــای انقلاب آماده کننــد. روزهای 
انقلاب خیلی پرشتاب بود و هر روز آماده 
اتفاق جدیدی بودیم و این تبدیل به یک 
عادت شده بود. همین عادت باعث شد 
تا یک ســازماندهی جدید در روزنامه‌ای 
مثل کیهان شکل بگیرد. در این چارچوب 
هر خبرنگار می‌دانست چه کار باید بکند 

و کجــا برود و کــدام گــزارش را تهیه کند. 
مثلًا پوشــش خبری آزاد شدن زندانی‌ها 
بر‌عهــده مــن بــود. آزاد شــدن آیــت‌الله 
طالقانــی از زنــدان اویــن و محمــود بــه 
آذین از زندان قصر را من پوشش خبری 

دادم.«
شاید در این سال‌ها واژه شهروند خبرنگار 
را زیاد شنیده باشیم. اما در روزهای پر تب 
و تــاب انقــاب هم شــهروند خبرنگاران 
فعال بودند و مــدام تحریریه روزنامه‌ها 
را در جریان اتفاقات و حوادث خیابان‌ها 
می‌گذاشــتند. فریدون صدیقی با اشــاره 
به همکاری عجیــب آن روزهای مردم با 
روزنامه‌هــا می‌گوید: »یکــی از اتفاق‌های 
مهــم روزهای انقلاب همــکاری مردم با 
خبرنگاران بود. مردم وقتی ماشین جیپ 
روزنامــه را که نام کیهان روی آن نوشــته 
شده بود می‌دیدند بلافاصله مسیر را باز 
می‌کردند تا سریع به محل خبر یا روزنامه 

برسیم.
بــه  می‌رفــت  جلوتــر  هرچــه  اتفاقــات 
تناسب رویدادها روزنامه‌ها هم به نوعی 
خــود آمادگــی و تــاش و تکاپوی بیشــتر 
می‌رســیدند. به‌طور مثــال روزی که امام 
آمد، من و یک نفر از عکاسان به فرودگاه 
رفتیــم و مــن در یــک گوشــه‌ای بــا تلفن 
گــزارش لحظــه به لحظــه را بــه روزنامه 
دادم. این طوری نبود که یک دفعه باخبر 
شویم که امام آمده، ما سعی می‌کردیم 
از قبل در جریان باشیم. این اتفاقات خود 
بــه خود شــکل می‌گرفت و چــون انگیزه 
بــود خــود به خــود تبدیل بــه خلاقیت و 
خلاقیت تبدیل به راهبرد می‌شد. یکی از 
اتفاق‌هایی که فراموش نمی‌کنم مربوط 
به 17 شــهریور اســت. من گزارش‌نویس 
میدان ژاله بودم. وقتی به میدان رسیدم 
همــه در حــال فرار بودند. همــراه یکی از 
زخمی‌ها بــه درمانگاه رفتیــم. تعدادی 
از مجروحــان را بــا وانــت بــه درمانــگاه 
و  پتــو  خانه‌هایشــان  از  مــردم  آوردنــد. 
الــکل می‌آوردنــد. اولین‌بار بــود که خون 
می‌دیدم. ســعی کردم مشاهداتم کامل 
باشــد. بعد برگشــتم روزنامه گزارشــم را 
بنویسم. وقتی اتفاقات را برای همکاران 
توضیح می‌دادم بیهوش شدم. تا آن روز 

کشت و کشتار ندیده بودم.«

می‌کنــد و می‌گویــد: »در شــرایط بحــران 
و  هــر لحظــه خبــر جدیــدی می‌رســید 
اتفــاق تازه‌ای می‌افتاد. یکی از مهمترین 
خبرهــا رفتن شــاه بــود. ما چنــد روز قبل 
مطلــع  خبــری  منابــع  از  دی‌مــاه  از 26 
شــدیم که شــاه می‌خواهد کشــور را ترک 
کنــد. آن روزهــا یــک نماینــده خبــری در 
فــرودگاه مهرآبــاد داشــتیم اما بــا وجود 
این، روز رفتن شــاه یک اکیپ خبری هم 
به فــرودگاه فرســتادیم. از چنــد روز قبل 
هــم تیتر معــروف شــاه رفــت را مرحوم 
غلامحسین صالح یار سردبیر اطلاعات 
انتخــاب و بــه قســمت فنــی داده بــود تا 
آمــاده کننــد. آن ســال‌ها در حروفچینــی 
ســربی حروفــی کــه بزرگــی آن به انــدازه 
10 ســتون باشــد، نداشــتیم. بنابرایــن بــا 
پیشنهاد مرحوم صالحیار بخش فنی این 
تیتر را به صورت عکس کلیشــه‌ای آماده 
کرد و زمانــی که خبرنگار تماس گرفت و 
گفت هواپیمای شاه پرواز کرد، بلافاصله 
آن تیتر به همراه یک عکس آرشــیوی که 
به رفتن شــاه شــباهت داشت در صفحه 

اول به چاپ رسید.«
و  حــوادث  از  می‌خواســتند  مــردم 
اتفاق‌هایی که در جریــان انقلاب 57 رخ 
مــی داد باخبــر باشــند و انتظــار داشــتند 
خبرنــگاران بــدون سانســور ایــن خبرهــا 
را منعکــس کننــد. محمــد بلــوری یکی 
از پیشکســوت‌های روزنامه‌نــگاری هنــوز 
بهتریــن  از  یکــی  را   57 تحریریــه  هــم 
تحریریه‌هــای روزنامه‌نــگاری می‌دانــد و 
معتقد است خبرنگاران و روزنامه‌نگاران 
بــا قلــم و عکــس خــود ســهم به‌ســزایی 
در پیــروزی انقــاب داشــتند: »روزهــای 
انقــاب خبرنگاران گاهــی میان وظیفه و 
وجــدان گرفتار می‌شــدند. مثلًا زمانی که 
مجبور می‌شــدند برای انتقــال زخمی‌ها 
کمک کننــد و همزمــان به فکــر کار خود 
هم باشند. مرحوم حسین پرتوی یکی از 
عکاســان معروف مطبوعات بود. یکی از 
روزها وقتی به تحریریه برگشت دست‌ها 
و لباس‌هایش غرق خــون بود. می‌گفت 
لحظه عکاســی چند نفر تیــر خورده‌اند و 
روی زمین افتاده‌اند. آن لحظه او عکاسی 
را رهــا کــرده و بــه کمــک زخمی‌هــا رفته 
بــود. می‌گفــت وجدانــم اجــازه نمی‌داد 

تــب و تاب انقــاب در تحریریــه روزنامه‌ 
جــاری بود و همه خبرنگاران و عکاســان 
تــاش می‌کردنــد چشــم و گــوش مردم 
باشــند. مــردم بــه روزنامه‌هــا بیشــتر از 
رادیــو و تلویزیون اعتماد داشــتند. ســند 
آن هــم روزنامه‌هایی که به چاپ چهارم 
ســاعت‌ها  مــردم  و  پنجــم می‌رســید  و 
مقابــل کیوســک‌ها صــف می‌کشــیدند 
تا بتواننــد روزنامــه بگیرنــد. روزهایی که 
خبــری از اینترنــت و تلفن همــراه نبود و 
ایــن روزنامه‌ها بودند که تمامی رســالت 
اطلاع‌رســانی را برعهده داشتند و نقش 
مهمــی در بــه ثمر رســیدن انقــاب ایفا 

کردند. خیلی از خبرنگاران نسل دهه 50 
معتقدند روزنامه نگاری بحران در همان 

روزهای انقلاب 57 رقم خورد.
بیــژن نفیســی یکــی از روزنامه‌نگارانــی 
است که آن روزها دبیری گروه اجتماعی 
روزنامــه اطلاعــات را برعهده داشــت. از 
نــگاه او روزنامه‌نــگاری بحران ســال‌های 
و  گرفــت  شــکل  انقــاب  بــه  منتهــی 
خبرنــگاران تجربه عملی با‌ارزشــی را در 
روزنامه‌نگاری پشت‌ســر گذاشتند: »یکی 
از مســائل مهم در روزنامه‌نگاری بحران 
مشاهده است. بر این اساس خبرنگاران 
بــا حضــور در محــل اتفــاق یــا رویــداد را 
بی‌واسطه مشاهده می‌کردند. در کنار آن 
باید مراقب خود هم می‌بودند تا بتوانند 
اطلاع‌رســانی کننــد. مــا بــه خبرنــگاران 

می‌گفتیــم شــما راوی اخبــاری هســتید 
که میلیون‌هــا نفر در انتظــار خواندن آن 
هستند، پس اول از همه مراقب خودتان 
باشــید. 100 خبرنــگار و دبیــر ســرویس و 
شــورای ســردبیری مثــل زنجیــر بــه هم 
وصــل بودنــد و در هــر نقطــه‌ای از شــهر 
تجمع یا تظاهراتی بود خبرنگار باید آنجا 

حاضر می‌شد.
روزنامه‌هــای مهــم کشــور مثــل کیهان و 
اطلاعات چاپ عصر بودند و خبرنگاران 
از صبح برای کسب خبر بیرون می‌رفتند و 
قبل از 12 برمی‌گشتند. با ورود هر خبرنگار 
ولوله عجیبی در تحریریه به راه می‌افتاد. 
تحریریه در جوش و خروش بود. تلفن‌ها 
مرتب زنگ می‌خــورد و تیم‌های خبری 
بــه هر طرف اعزام می‌شــدند. خســتگی 

معنا نداشت؛ هر شب تعدادی از بچه‌ها 
هم شیفت می‌ماندند تا اگر اتفاق مهمی 
افتــاد بلافاصله بــه محل حادثــه بروند. 
چاپ روزنامه، ســربی بود و عکس‌ها هم 
باید روی ســرب کلیشــه می‌شــد. خبرها 
باید ســریع نوشته می‌شــد تا بخش فنی 
حروف ســربی آن را آماده کند. عکاســان 
تاریکخانــه  بــه  را  دوربیــن  فیلــم  هــم 
می‌بردنــد و چــاپ می‌کردنــد. بعضــی 
روزها روزنامــه اطلاعات به چاپ چهارم 
می‌رســید و هر وقت خبر جدید و مهمی 
می‌آمــد، در چــاپ بعــدی آن را منتشــر 
می‌کردیم و به کیوسک روزنامه‌فروشی‌ها 

می‌رساندیم.«
نفیســی به تجربه با‌ارزش روزنامه‌نگاری 
در ســال 57 و خلاقیت خبرنگاران اشاره 

یوسف حیدری
گزارش نویس


